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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  هفريدون کاو

 ٢٠٢١ می ٢۵
             

  استفاده از اقوام در افغانستان ءواستعمار و س

  
  

 سياسی ومنافع اقتصادی خويش، درکشور ھای تحت سلطه دست به يک سلسله ترفند ھا استعمار به منظور بقای

از اقوام در  استفاده ءويکی ھم س. را توانسته باشد تحکيم وحراست نمايد  بار خود خونۀزند تا سلط می  واغواگری ھا

  .باشد کشوراشغال شدۀ ما می من جمله کشورھا 

قومی،  نفاق  ، تحت اشغالۀپاشی جامع  خويش واز ھمۀدر سرزمين ھای تحت سلط نفوذ  کشورھای استعماری برای

غايله را  خود فراھم نموده وزمينه ھای شعله ورشدن اين)  سران اقوام  (پروردگان بومی زبانی را توسط دست ومذھبی 

چند مليتی، اختلافات و برتری طلبی  اين نظر به آن معنی نيست که در اين کشورھای چند قومی و. نمايند  میفراھم

  .کند خود فروشی استفاده می استعمار از رھبران آمادۀ. ندارد وجود نداشته و
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را  شحکام مستبد جھت رسيدن به قدرت وسرکوب مردم دست غلامی ومزدورمنشی خوي  اخيرۀچنانچه در طول دوسد

  تا از اين طريق ،وبا آنھا خود را ھمنوا وجاده صاف کن بيگانگان گرديده اند  استعمارگران بيرونی دراز نمودههب

  .خويش بربايند ی را از رقيب قومیئتوانسته باشند زمام قدرت کذا

 استبداد را با متن ۀابطبايد ر  دست آورده باشيم،ه ًنسبتا دقيقتری از رژيم ھای استبدادی ب که شناخت بھتر و برای اين

ی را از لحاظ علمی نشناسيم از متن  ئهرژيم ھای قبيل تا ريشه ھای اجتماعی  مسلم است که. دھيم  خويش تشخيصۀجامع

  .يد تبه حاشيه در خواھيم غل

 ۀکه جامع اين يعنی. معرف حد معينی از تکامل اجتماعی جامعه بشری اند ) خانواده (ۀمقولتا ح تمام اشکال تجمع انسانی

  از .مردمی را نيز باخود دارا بوده است  بشری علاوه از تکامل اقتصادی واجتماعی، دارای يک روند تکامل اتنيک يا

وجه مشترک ومختص مليت و ملت به وجود آمده وھر يک از اين تجمعات   ،قبيله  ،  قوم، انسانی طايفهیتشکل گله ھا

 و  اقشار ،بين تمامی طبقات ھر چند. دھند  فراد را در يک محدوده به ھم پيوند می اۀباشند وھم خود را نيز دارا می به

با آن ھم بين تمام اعضای وجوه اشترک وتجمع معينی  .توان مشاھده نمود  لايه ھا وصنوف اجتماعی اختلافاتی را می

روحيات و پيوند   ،نسرزمي  ، فرھنگ،  سنت ھا،معينی از قبيل زبانصات تخم توان مشاھده نموده که دارای را می

 ۀآنھا رشد نيروھای مولده و تغيير شيو تأثيرگذار ترين  که در ميان اين ھمه  گيرند که می  ھای اقتصادی سر چشمه

  .باشد  توليد می

  .  خواھد آمد نيزبه مياناتنيک تازه ای  اشکال تجمع مردم نيز تغيير پذير بوده واشکال  ھمزمان با اين رشد

 ، فرھنگ،اجتماعی جامعه است که رشد اتنيکی را موجب گرديده وتغييرات عميقی در روحيات  اقتصادی ـاما اين رشد

باشد و به ويژه در  می که در اين ميان قوم يکی از تجمعات مردمی. زبان و پيوند اقتصادی را به وجود آورده است 

ی تأثير وکار ئکالا با رشد وگسترش توليده ک دباش داری و فيوداليزم در جامعه تأثير گذار می سيستم برده  صورت بندی

  .  خواھد داد کرد خود را به تدريج از دست

 در عين حال.نھا خواھد بود آنمايد درھم آميختگی قبايل، حفظ وگسترش سرزمين  ايجاب می  پيدايش قوم رامينۀزآنچه 

  . نجامدانھا می آجنگ ھا ولشکر کشی به سرزمين ھای ديگران به نزديکی واتحاد 

  .نمايد  پيوند خونی، زبانی وفرھنگی به بسيج اقوام کمک میواما از ھمه مھم تر عامل 

ه نگھداری وپرورش حيوانات وجنگل داری ب ،معيشت خويش را از جنگ  از نظر اقتصادی در ابتدای پيدايش، قبايل

فقر جھل و مرض سسات فرھنگی عمرانی صحی ودر منجلاب ؤم وردند ھميشه محکوم طبيعيت بوده وفاقدآ دست می

  .زدند  دست وپا می

خانوادگی  ، رؤسا و خوانين خويش بوده وعلايق خونی  افراد منسوب به قبيله تابع، آن ۀعقب ماند در اين نظام با ساختار

 خود قرار یافراد قبايل روی ھم رفته در عقب رؤسا به ھمين منظور است که  .زند  ی ايشان را با ھم پيوند می ئهوعنعن

  سران قبيله از حکومت مرکزی منسوب به. برند  سر میه در جنگ ومخالفت ب با رژيم ھا و قبايل رقيب ،گيرند می

  .س قدرت قرار گرفتن در جنگ ومماشات قرار داشته اند أ تا در ر خويشۀرقيب مخالفت نموده وبه منظور سيطر ۀقبيل

 ھای ارتجاعی ودر تبانی با استعمار خصلت ضد در اثر تحريک دسته در بسا موارد قيام قبايل با حکام بر سر اقتدار 

  . است ملی را ھويدا نموده

 تکامل مدنيت وفرھنگ مدنی را بطی نموده ۀنمودن فرھنگ لشکر کشی در کشور، زمين ی با حفظ ئهحکومت ھای قبيل

ايله جار    خدمت لشکر نھاد ھای اجتماعی درۀ جنگ بقای خود را حفظ نموده که در نتيجه ھمای تنھا ب ئهقبيل ۀسيطر

  .گيرد  قومی قرار می
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جاھلی  ی بر بنياد بينش ئهمذھب قبيل. باشند ی و آميخته با ديد مذھبی را دارا می ئهفکر قبيل افراد منسوب به قبيله طرز

پندار . ی است ئهدر فرھنگ قبيل مذھبی ی به مذھب ناشی از حاکم بودن جھان بينی ئهقرار دارد تمايل شديد سياست قبيل

  .سازد  ی را می ئهقبيل  اعتقادی دينۀی جنب ئهای قبيلھای خرافی وسنت ھ

ھای   ارزشی است که ئهدر درازنای تاريخ به کسب نمودن قدرت انديشيده اند و تفکر قبيل ی ئه قبيلۀخود کامگان سلط

  .دارد  ی را تلقين می ئهقبيل

وميدان فراخ را  ونيت خودرا احساس نمايد، به ھمان اندازه گستاخ تر وجری تری مص ئهتفکر قبيل  ی کهااندازه به ھر  

  .ابد  ي میجھت سرکوب ساير اقوام

 را لرزان می دانند که با به وجود آمدن تعليم وتربيه توھم با آگاھی بساط حاکميت قبيله سالاری می سران قبيله اين را

  را به جولان در آورد قبيله ئی ۀتا بساط سلط  نياز داردقبيله ئی به جھالت انسان قبيله ئیاز اين جا است که قدرت .نمايد 

 ی ئ انتقام جو، کينه توزی ،ی ئخوری خصومت زا از چنين آبشقبيله ئیو تنگ  روابط بسته.بقای آنھا را تضمين نمايد  و

با حمايت از سران  استعمار.داند  يش میقبيلۀ ديگر را بيگانه از خو  ترويج نموده وافراد ولجوج بودن را  تنگ نظری

سرزمين را    ساير باشندگان اينقبيله ئیبلکه توسط حکام   گرداند، قبيله نه تنھا به سرنوشت ساير اقوام حاکم می

 بر سر اقتدار به افراد ھم تبار مربوطه ۀسران قبيل. دھند می دست تاراج قراره ی آنھا را بئکنند ودارا می  سرکوب

  .دھند  دوراھی کاذب قرار می  آنھا را به يک» شويد  بکشيد ويا ھم کشته می يا« ند دار خويش گوشزد می

 ارکامگی خود دارند در پناه حق خواھی خود خود را مطرح نموده و از اينرو کوشش می سران قومی ھميشه حق قوم

   .حقق بخشندت

قرار   آنۀری و جاده صاف کن سيطروابستگی را بار آورده ودر راستای تطبيق اھداف استعما از ھمين جا ھويت قومی

ی، به قدرت ھای رقيب ويا به عبارت ديگر ئجو قرار ندارند  در  جھت انتقام  سران اقوام ديگر که در قدرت  گيرد می

  .برند وبدين طريق رقابت ھای قومی تشديد گرديده  می جناح ھای ديگر استعمار پناه

 ۀی ھمواره عرص ئهوشرايط اقتصادی خود به عنوان چھارراه منطق یئجايی که سرزمين ما بنا بر موقعيت جغرافيااز  

 عث ويرانی شبکه ھای آبياریقرار داشته است، اين حملات وھجوم ھای مدھش خود با ھجوم قبايل واقوام مختلف

را   حيات طبيعی وتکامل تاريخی جامعه ما، روستا ھا،   خرابی شھر ھا، قتل عام ھای گسترده ،وفروپاشی کشاورزی 

 است که تأثيرات مدھش خود را بالای شعور اجتماعی  رو ساخته است واز ھمين روه رکود طولانی روبا ببه وقفه ھا 

از ( فتوحات یھا توان از نمونه  است که میهمردم ما باقی گذاشته و باعث قطع رابط با بعد تاريخی خويش گرديد

  .ذکر نام نمود  ... ) وريان از ترکان غزنوی تا سلجوقيان ومغول ھا وتيم،اسکندر تا اعراب 

 طل وانموددھند تا با ترفند ھای متعددی تضاد ھای طبقاتی را با شان تلاش به خرچ می استعمار گران وايادی بومی

  .ھای طبقاتی تقليل داده واز رشد آگاھی مردم در بند جلو گيرند  ی قومی را به جای تضادئرويا رونموده و  

  .راه انداخته اند ه  ما بۀی ومتحدينشان در سرزمين به خون غنودئ امريکااشغالگران که ھمين اکنون کاری

مبارزه عليه   خواھند تفکر خلق ھای سرزمين ھای اشغال شده را از مسير اصلی آن که ھمانا می اشغالگران بی آزرم

ز مجاری مختلف نمايند تا ا مصرف می ليون ھای دالر رايم  کشانيده ودر اين راستا استعمار است به موضوعات ثانوی

  .اين ترفند آنھا کارگر بيفتد 

 روزنامه ھمه روزه در ، فيس بوک مجلات ،تا از طرق مختلف مديا  ی از افراد را اجير نموده اندابا اين منظور عده  

  .  باشندغايله پی چاق نمودن اين

  .ه مراد برچينند ور شدن اين اختلافات کوشش نموده تا از آب گل آلود توش کشورھای منطقه نيزدرشعله
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 ميان سران قبيله باعث ،رقابت ھای شديد   پسين به کرات تکرار اين وقايع ديده شده است ۀدر طول اين دو سدچنانچه 

  .ی نيز خوانده اند ئگی خود را قھرمان کذان جنايتکاران ج،قومی  وسران  کثيری گرديده است یخونريزی ھا

قدرت  حذف ساير اقوام ومليت ھا برای کسب حتا فاشيستی، به منظورديشه ھابدترين افکار وان سران قومی، نماينده ھای

آورده و خود را برای خدمت به   خويش به دستایرخواھند، حمايت وتمويل کشور ھای بيرونی را ب به شکل عريان می

ھا يدين و شورای نظاراکنون از طالب گرفته تا به حزب اسلامی گلب ھم. استعمار و ھمچنان تحقير ساير اقوام آماده کنند

 حق «دست نگر دول اشغالگراند که خود را تحت نام وھويت قومی پنھان نموده ومطالبه ....  به شمول رژيم مزدور

    . ارزش ديگری نداشته استھا آنۀچوب سوخت اھداف قدرت طلبان که به جز نمايند قومی خود را می»  قوم

سياست قومی و دشمنی قومی نمی توان از   وبرتری قومی را باسياست قومی  اھی که ھيچگ تاريخ به ما آموخته است

توان راه را از چاه  کش ترين طبقات و منافع مادی آنھا است که میستم ميان برداشت، بلکه بادرک طبقاتی از موقعيت

  .تميز داد 

  ؟را با اراجيف ومغالطه از ميان برداشت توان واقعيت عينی آيا می

از طريق رسانه ھای جمعی وپخش سريال ھا  اجتماعی را  دارند، اين تضاد  کوشش میوابسته ی رژيمئمزدوران کرا

  .نھا را به تجملات اشرافی وتفکر استعماری سوق نمايند آنموده وافکار  به فرد مسخ فرد  اذھان مردم خانه به خانه ورد

 ی امپرياليستی قرار داشته باشد ضد قدرت ھا هتواند جدا از مبارزه ب وابسته ومزدور نمی مبارزه عليه اين دسته ھای

 توسط امريکا ،ارتجاعی قومی   نابودی طالب وساير دسته ھایۀی از افراد ساده لوح ويا ھم مکار که دل بستاعده 

 يا عناصر وابسته با کشور ،روند  ه میرفاشغالگران در سرزمين ما ط  واز افشای نقشه ھای،ی آنھا اند ئوشرکای ناتو

  .م در پی کسب قدرت قومی قرار دارند ھ يا و استعمارگر اند

 که از سياست ھای تباه کن دارند، بدون اين وعملکرد رژيم ايران وپاکستان گله وشکايت می اين عده که از سياست ھا

   .ريزند  استعمار وارتجاع لميده در دامان آن ذکر نام ببرند آب به آسياب اشغالگران می

  ضد، به راه انداخته اند اتی که اکت وادای ملی و ضد جنگ سالاران رادر رژيم مستعمر احزاب رسمی وراجستر شده

 استعماری ۀشان به دول مختلف  مشروط ومحدود به منافع طبقاتی شان وميزان وابستگی،استعمار بودن اين عده از افراد 

  .باشد  می

لی ديموکراتيک استوار وفرھنگی مبارزات طبقات زحمتکش، ھمانا خواست آرمان م  اقتصادی،محتوای اجتماعی 

ضد امپرياليستی  خواھند محتوای مبارزات طبقاتی و ی که تحت نام قوم میئ آنھا،. باشد ضد امپرياليستی می ومبارزات

خواھند از بسيج مردم عليه اشغالگران  می که تحت اين عناوين الگر اندغد، افزار دست کشور ھای اشنرا از ھم جدا نماي

  . آورند سرزمين ما ممانعت به عمل

  .گيرند  استعمار با وسايل وميتود ھای مختلف خواسته اند تا از آگاھی طبقاتی مردم ما جلو طبقات حاکم در تبانی با

نشانده    ودست نھاد ھای بورژوازی کمپرادوری  از مناسبات گذشته وحال، با گسترش  یئبقايا اکنون  در جامعۀ ما ھم

 قشر سنگ فيوداليزم وامپرياليزم و خلق ستمکش ما به زير آسياب. امه ميدھند ی به حيات خود ادئبر سرير حاکميت کذا

آگاھی راستين  سياه مستلزم بار اين دو کوهلتذی از سلطه ئرھا دارند  تکنو کرات قرار داشته ودر يک نبرد نابرابر قرار

نسبت به  خود را ۀقش خرد مندان ودشوار ن سھمگينۀن واقعی کشور ما بايد در اين مبارزاکه مبارز باشد انقلابی می

    نمايند  ءاع خطير کشور رسالت مندانه ايفاضاو

  ن وطبه اميد آزادی وطن وھم

 


